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 روایت شرایط اقتصادی جامعه 
یک سال پس از انتخابات 

 نقدهاي عبدالناصر همتي
ادامه دارد..

سال گذشته در چنین روزهایی، عبدالناصر 
همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد 
و طی چند روز، در یک فرایند پیش‌بینی 
نشده، نامزد گروهی از اصلاح‌طلبانی شد که 
معتقد بودند همچنان صندوق رای تنها راه 
تغییر است. همتی تا قبل از آن چهره درجه 
یک سیاسی به شمار نمی‌رفت و حتی در 
فهرست طولانی نامزدهای پرشمار جریان 
اصلاح‌طلب، نام او دیده نمی‌شد اما حالا کمتر 
از یک سال او بدل به چهره‌ای شده است که 
شأنیت جایگاه یک رئیس‌جمهور را برای خود 
قائل است و در میان کاندیداهای انتخابات، 
تنها کاندیدایی است که به نقد دولت مشغول 
است. حتی مهرعلیزاده که برخی حملاتش 
علیه ابراهیم رئیسی )همچون رئیس‌جمهور با 
شش کلاس سواد یا آقای قاضی( به طعنه‌های 
سیاسی در ایران تبدیل شد هم سکوت کرده 
و این همتی است که راه انتقاد را در پیش 
گرفته است. همتی این روزها توییتی می‌زند 
یا خودش دوربینش را تنظیم می‌کند و روی 
میز می‌گذارد و در اتاقی خلوت شروع به 
حرف زدن می‌کند! او اخیرا در فیلمی که 
منتشر کرده، دولت را چاپ بدون پشتوانه پول 
متهم کرده است. او گفته »رکورد تاریخی! 
‏سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم 
۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد به رغم ادعای 
تسویه تنخواه دولت« ‏و شایسته کسب عنوان 
فوق سلطان چاپ پول شد. مشکلات دولت را 
کاملا درک می‌کنم، ‏فقط خواستم حامیان و 
ارسانه‌های  حامی دولت هم بدانند تا ان‌شاءا… 
به ریشه‌های واقعی مشکلات بپردازند و به 
جای این حرف‌ها ریشه مشکلات را بررسی 
و شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانی‌ها 
همین عوامل است.« در شبکه‌های اجتماعی 
این سوال مطرح شده که اگر عبدالناصر همتی 
که یک اقتصاددان است، به جای رئیسی 
آمده بود، واقعا اتفاق خاصی می‌افتاد ؟ قبل 
از انتخابات تصور بر این بود که او که توسط 
حسن روحانی برکنار شده بود، به میدان 
انتخابات آمده تا تنور رقابت را گرم کند و بعد از 
انتخابات هم احتمالا منصبی به او داده خواهد 
شد او تا این لحظه پستی نگرفته و نقدهای او 
هم هر لحظه شدیدتر می‌شود اما این نقدها 
چقدر جدی است؟ عبدالناصر همتی دانش 
آموخته اقتصاد است اما در نقدی که نسبت 
به وضعیت فعلی مطرح کرده است، مخاطب او 
فقط دولت رئیسی است و همچنان در لباس 
نامزد رقیب انتخابات، و نه یک اقتصاددان 
مستقل، به نقد  دولت پرداخته است. دولت 
ابراهیم رئیسی البته در زمینه اقتصاد نمره 

قبولی نگرفته است. 
 اشاره به چاپ پول و عدم اشاره به 

تحریم‌ها 
با آنکه بخش عمده نقدهای همتی واقعیت 
دارد، اما واقعیت بزرگ‌تر آنچنانکه اکثریت 
اقتصاددان‌ها می‌گویند، تحریم‌های اقتصادی 
آمریکا به خصوص ممانعت از ورود ارز به کشور 
است؛ چنانچه در زمان دولت روحانی و ریاست 
همتی بر بانک مرکزی نیز چاپ اسکناس 
از نظر میزان انتشار تفاوت چندانی با دولت 
نداشت. حتی سخنگوی  رئیسی  ابراهیم 
دولت رئیسی هم گفته »در قانون بودجه 
سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع 
به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، تمام شد 
و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود 
خارجی نداشت. برای تامین کالاهای اساسی 
با ارز یارانه‌ای ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع 
نیاز داریم. در حالی که در بودجه امسال حدود 
۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و این 
یعنی شما توانایی این منابع را در چارچوب 
بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین 
کنید. حال چرا اینگونه پیش‌بینی شده است 
به این دلیل اینکه سقف منابع واقعی موجود 
همین بود.« اگر کسی در فضای انتخابات 
باشد یا قرار باشد، بخش بزرگی از واقعیت 
را نبیند، به موضوع تحریم و شرایطی که 
ایجاد شده، اشاره‌ای نمی‌کند و تنها از این 
انتقاد می‌کند که مثلا دولت رکورد چاپ پول 
بدون پشتوانه را شکسته است؛ چنانچه همتی 
نیز به مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور )عدم 
ورود ارز( هیچ اشاره‌ای نمی‌کند و نه تنها از 
ضرورت رفع تحریم‌ها صحبت نمی‌کند. نکته 
تامل برانگیز در این ماجرا، زمانی است که 
برخی حامیان همتی، صحبت‌های این نامزد 
انتخابات را به شکلی در شبکه‌های اجتماعی 
بازنشر می‌کنند؛ تو گویی گویا کلید تمام 
مشکلات اقتصادی کشور در دست همتی 
بوده و مقصر اصلی وضع موجود، قهر مردم با 
صندوق‌های رای است. نکته تلخ آنکه برخی 
مدیران درک کاملی از این موضوع ندارد. 
رضا نصری استاد روابط بین‌الملل در توییتی 
معنادار واکنش جالبی به نشان داد. نصری در 
آن توییت نوشته بود: » این گفته می‌شود که 
»اقتصاد را به تحریم گره نزنیم« مثل حرف 
فردی است که توده بدخیمی در بدن دارد و 
می‌گوید »سلامتم را به سرطان گره نمی‌زنم!« 
ابتدا توده تحریم را بردارید، بعد اقتصاد را از 
تحریم مصون کنید. نمی‌شود با حفظ توده‌ای 
که در حال متاستاز است سیستم ایمنی را 

قوی کرد.«
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وزارت اطلاعات خبر داد

 بازداشت دو فرد اروپایی 
سازمان دهنده آشوب و بی‌نظمی

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات از بازداشت 
دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی‌نظمی خبر داد. 
اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات اعلام 
کرد: دو فرد اروپایی که با هدف سوءاستفاده از مطالبات 
بحق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات 
عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی 
جامعه وارد کشور شده بودند، توسط سربازان گمنام امام 
زمان)عج( شناسایی و بازداشت شدند. توطئه‌گران بیگانه 
که از سناریوهای متعدد و متنوع سال‌های اخیر خویش 
علیه این ملک و ملّت طرفی نبسته بودند، با هدف اجرای 
طرحی ترکیبی از روش‌های نوین نرم و سخت، دو مأمور با 
تجربه‌ خود را به ایران اعزام کرده بودند. این افراد مأموریت 
داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی 
افراد و شبکه‌های آلوده داخلی، بر مشکلات و مطالبات 
اقشار شریف و زحمتکش جامعه اشراف پیدا کرده و با 
منحرف سازی مطالبات و مرتبط‌ سازی گروه‌های متصل 
به خود، جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و 
نا امنی مواجه نمایند. دو عنصر اصلی، از اتباع یک کشور 
اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس‌های جاسوسی، 
از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی 
هستند که سال‌ها در چندین کشور هدف، تجربه اجرای 
چنین سناریوهایی را به مأمورین محلی خود آموزش 
داده بودند. افراد موصوف بر اساس رهگیری‌های فرامرزی 
وزارت اطلاعات، در تور اطلاعاتی هوشمند این وزارتخانه 
قرار گرفته بودند و از لحظه‌ ورود به ایران تا زمان بازداشت، 
کلیه‌ برنامه‌ها و ملاقات‌های پنهان آنها، پوشش‌های 
استفاده شده و خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی 
کانون‌های مرتبط، منجمله به تشکل غیرقانونی موسوم 
به »شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان« 
تحت نظارت کامل امنیتی قرار گرفته و مستند شده است.  
وزارت اطلاعات ضمن هشدار جدی به کانون‌های توطئه‌گر 
بیگانه و پایگاه‌های آلوده داخلی آنها اعلام می‌نماید که 
در پاسداری از امنیت و آرامش مردم عزیز و سربلند ایران 
اسلامی و اقشار و صنوف معزز و خدمتگزار جامعه، کمترین 
چشم‌پوشی را روا نمی‌داند. ضمنا در اولین زمان ممکن، 
بخشی از مستندات صوتی و تصویری به استحضار ملت 

شریف ایران خواهد رسید. 

دریچـــه

همکاری با روس‌ها در بازار انرژی

بحران اوکراین به خودی خود باعث افزایش قابل توجه 
قیمت نفت شد. در واقع، این بحران سبب شد تا ما نفت 
خود را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از آنچه در گذشته 
می‌فروختیم، به فروش بگذاریم. در این راستا، این مساله 
موجب شد تا اثر مخرب تحریم‌ها علیه کشورمان نیز تا 
حدی گرفته شود. از این رو، طبیعی است که روسیه نیز 
مایل است تا از بحران ایجاد شده برای خود و به ویژه اقتصاد 
و صادرات انرژی اش که ناشی از تحریم‌های گسترده غرب 
علیه آن است، خارج شود. از این منظر، آن‌ها نیز چاره‌ای 
ندارند جز اینکه فروش نفت خود را با تخفیف‌های قابل 
توجه برای خریداران بین المللی در دستورکار قرار دهند. 
اتخاذ این رویکرد با منفعتی که ما در فروش نفتِ تحریم 
شده خود داریم، نوعی تعارض منافع را سبب می‌شود. 
زیرا ما نیز نفت خود را با تخفیف، به خریداران بین المللی 
می‌فروشیم. از این رو، ما باید تحمل کنیم و به روس‌ها 
نیز هشدار دهیم که تخفیف‌های آن‌ها در بحث فروش 
نفت، بر فروش نفتِ ما نیز آثار و تبعات قابل توجهی را 
به همراه خواهد داشت. البته که ما باید این مساله را در 
چهارچوب‌هایی کاملا دوستانه مطرح کنیم. باید توجه 
داشته باشیم که در بازار‌های جهانی، قانون عرضه و تقاضا 
حاکم است. وقتی که تقاضا برای نفت روسیه کم است و 
یا محدودیت‌های تحریمی علیه این کشور تحمیل شده 
است، روس‌ها جهت رهایی از این محدودیت ها، مجبور به 
ارائه ابتکاراتی هستند که یکی از این ابتکارات، کاهش خود 
خواسته قیمت نفتشان در قالب ارائه تخفیف به خریداران 
بین المللی است. از این رو، ما نمی‌توانیم مانع آن‌ها 
شویم و یا به آن‌ها اعتراض کنیم که چرا چنین می‌کنند. 
شایسته‌ترین سیاست برای ما در برهه کنونی، کنار آمدن 
با مساله و افزایش رایزنی و همکاری‌های لازم با روس‌ها با 
این هدف است که ما هم بتوانیم در کنار روسیه نفت خود 
را دربازار‌های جهانی بفروشیم و مشتریان سابق خود را نیز 
همچنان نگه داریم. آن‌ها حق دارند که هر کاری می‌توانند 
انجام دهند تا موانع تحریمی علیه خود را کاهش دهند. 
از این رو، ما باید به آن‌ها نیز حق دهیم. پس بهترین راه 
همانی است که گفتم، یعنی صبر پیشه کنیم و با روس‌ها 
نوعی همکاری جهت فروش نفتمان در بازار‌های انرژی را 
در پیش گیریم. البته که این رویکرد روسیه در فروش نفتِ 
خود با تخفیف‌های قابل توجه می‌تواند خساراتی را نیز به 
همراه داشته باشد )از حیث اقتصادی و درآمد‌های نفتی(. 
با این حال از آنجا که یک طرفِ بحرانِ اوکراین، خودِ روسیه 
است، روس‌ها می‌توانند بگویند که اساسا اقدام ما در حمله 
به اوکراین بوده که موجب شده قیمت نفت در بازار‌های 
جهانی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند. مساله‌ای 
که موجب ایجاد درآمد‌های اقتصادی قابل توجه برای 
کشور‌های نفتی مختلف جهان شده است. حال روس‌ها به 
هر کسی که معترض آن‌ها شود )از میان کشور‌های دارای 
نفت( می‌توانند بگویند که خوب شما چه می‌گویید؟ )یعنی 
نباید وقتی روسیه موجب ایجاد درآمد‌های سرشار نفتی 
برای کشور‌های نفتی شده و در عین حال، خودِ این کشور، 
تحریم شده، به روسیه خرده بگیرند( از این منظر است 
که من می‌گویم حتی اگر ما از ارزان فروشی نفت روس‌ها  

آسیب ببینیم، باید آن را تحمل کنیم .

یـادداشـــت

آرمان ملی-  احسان انصاری: دولت برای مقابله با گرانی‌ها تصمیم گرفت میزان یارانه‌ها را افزایش بدهد و پس از مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور این یارانه‌ها به‌حساب مردم 
واریز شد. اگرچه این اقدام با رضایت نسبی مردم همراه بوده، اما باید نسبت به پیامدهای این اقدام تأمل کرد. اینکه آیا این‌گونه اقدامات می‌تواند در شرایط کنونی به‌صورت 
ریشه‌ای مشکلات اقتصادی مردم را حل کند یا خیر. از سوی دیگر در شرایط کنونی مردم با این سؤال مواجه هستند که آیا با افزایش میزان یارانه‌ها گرانی‌ها و تورم نیز افزایش 
پیدا می‌کند؟ »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس گفت‌وگو کرده است. حق‌شناس معتقد است: » افزایش 
میزان یارانه‌ها در شرایط کنونی یک مُسکن قوی برای جامعه خواهد بود. در سال1389 اولین مُسکن به نام یارانه45 هزارتومانی وارد اقتصاد کشور شد. در ابتدا گمان می‌شد 
این اقدام به اقتصاد کمک می‌کند، اما امروز ما می‌دانیم که یارانه45 هزارتومانی کمتری تأثیر را در زندگی مردم ایران ایفا می‌کند و در واقع یک مُسکن تضعیف ‌شده است. 
درنتیجه پرداخت یارانه300 یا400 هزارتومانی نیز یک مُسکن است، بلکه اقدام ریشه‌ای نیست. جراحی اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای در 
کشور اصلاح شود و تا زمانی که جراحی اقتصادی در کشور صورت نگیرد نمی‌توان با اقداماتی مانند پرداخت یارانه‌ها وضعیت اقتصاد را بهبود بخشید.« در ادامه ماحصل این 

گفت‌وگو را می‌خوانید. 

 ارزیابی شما از افزایش میزان یارانه‌ها 
و اقداماتی که دولت در پی افزایش 
یارانه‌ها قرار است انجام بدهد چیست؟ 
آیا اقداماتی که دولت برای مهار گرانی‌ها 

انجام می‌دهد را مؤثر می‌دانید؟
 هدف دولت از اینکه میزان یارانه‌ها را افزایش 

داده این است که جلوی 
اتلاف منابع و قاچاق کالا 
را بگیرد. در این موضوع 
تردیدی وجود ندارد که 
آرد و گندم هم ضایعات 
زیادی دارد و هم به دلیل 
اینکه قیمت آن ارزان است 
قاچاق می‌شود. دلیل اینکه 
کولبران یخچال، تلویزیون 
و لوازم صوتی و تصویری 
از کشورهای همسایه وارد 
می‌کنند چیست؟  ایران 
بدون تردید دلیل آن این 
است که قیمت‌ها در بیرون 
مرزها ارزان است و آنها 
می‌توانند این لوازم را در 
داخل کشور به قیمت‌های 
بیشتری بفروشند. کولبران 
حتی در شرایطی که جان 
آنها نیز به خطر می‌افتد اما 
این کار را به دلیل سودی 
که دارد انجام می‌دهند. 
وضعیـــت  این  برعکس 
بنزین، فراورده‌های نفتی 
و آرد و گندم به دلیـــل 
اینکه ارزان است از کشور 
خارج می‌شود. دلیل آن 
نیز این است که بنزین و 
فرآورده‌های نفتی در خارج 

از کشور قیمت بیشتری دارد. در رفتار کولبران 
نوعی منطق اقتصادی وجود دارد. کولبران 
کالایی که ارزان است را به‌جایی می‌برند که 
بتوانند با قیمت بالاتری آن را بفروشند. اگر 
چنین فضایی درباره کالاهای دیگر نیز وجود 
دارد باید حتما انتظار رانت و قاچاق داشته 
باشیم. یارانه پنهان در سال1397 در حدود8 
میلیارد دلار بود که امسال به 16 میلیارد دلار 
رسید. سؤال اینجاست که یارانه‌های پنهان تا 
چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند و دولت‌ها تا 
چه زمانی می‌توانند این یارانه‌ها را پرداخت 
کنند؟وضعیت امروز مانند وضعیت بنزین در 
سال1389 است. در آن سال منابعی که دولت 
برای واردات بنزین اختصاص می‌داد نسبت 
به سال گذشته روبه تصاعد بود. در آن مقطع 
زمانی ما هنوز به خودکفایی بنزین نرسیده 
بودیم. به همین دلیل با این سؤال مواجه بودیم 
که منابع کشور تا چه زمانی می‌توان صرف 
واردات بنزین شود. دولت‌ها به دلیل جلوگیری 
از اتلاف منابع و اینکه بتوانند منابع خود را 
تأمین کنند مجبور هستند قیمت‌ها را تغییر 
بدهند. هرچند من معتقدم مشکل اقتصادی ما 
این نیست که ما هرازگاهی قیمت‌ها را افزایش 
بدهیم و دلیل این افزایش را تورم اعلام کنیم. 
ما باید از خود این سؤال را بپرسیم که ریشه 
تورم کجاست و چرا تورم در کشور همچنان 
در مسیر تصاعدی قرار دارد. در شرایط کنونی 
ریشه تورم در سیاست‌های پولی است. از 
سوی دیگر ریشه تورم‌ها در بودجه کشور 
است که دولت‌ها بیش از منابع مصارف تعریف 
می‌کنند. به همین دلیل نیز شاهد افزایش 
تورم هستیم. به دلیل اینکه تورم وجود دارد 
درنتیجه قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا مانع از 

اتلاف منابع و قاچاق کالا شویم. 

 آیا افزایش میزان یارانه‌ها در شرایط 
کنونی را یک اقدام ریشه‌ای و صحیح 
برای مبارزه با گرانی‌ها می‌دانید؟ آیا این 
راه تنها راهی بود که دولت می‌توانست 
در شرایط کنونی گرانی‌ها را کنترل کند؟

بدون تردید افزایش میزان یارانه‌ها در 
شرایط کنونی یک مُسکن 
قوی برای جامعه خواهد بود. 
در سال1389 اولین مُسکن 
به نام یارانه45 هزارتومانی 
وارد اقتصاد کشور شد. در 
ابتدا گمان می‌شد این اقدام 
به اقتصاد کمک می‌کند اما 
امروز ما می‌دانیم که یارانه45 
هزارتومانی کمترین تأثیر 
را در زندگی مردم ایران ایفا 
می‌کند و درواقع یک مُسکن 
تضعیف‌ شده است. در نتیجه 
پرداخت یارانه 300 یا 400 
هزارتومانی نیز یک مُسکن 
است و بلکه اقدام ریشه‌ای 
اقتصادی  جراحی  نیست. 
که  می‌دهد  رخ  زمانی 
سیاست‌های پولی، مالی و 
بودجه‌ای در کشور اصلاح 
شود و تا زمانی که جراحی 
اقتصادی در کشور صورت 
نگیرد، نمی‌توان با اقداماتی 
یارانه‌ها  پرداخت  مانند 
بهبود  را  اقتصاد  وضعیت 
بخشید. جراحی اقتصادی 
زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ 
بهره واقعی شود. زمانی ما 
می‌توانیم از جراحی اقتصادی 
صحبت کنیم که دستمزدها 
واقعی شود و پول بدون پشتوانه در کشور 

جراحی  نشود.  منتشر 
این  معنای  به  اقتصادی 
است که نمی‌توان شرایطی 
را در نظر گرفت که رشد 
اقتصادی بلندمدت ما در 
اما  باشد  درصد  حدود4 
8 یا  رشد نقدینگی حدود
10 برابر این عدد باشد. در 
اقتصاد ایران  تناسبی بین 
رشد حجم نقدینگی و رشد 
اقتصادی وجود ندارد. ریشه 
مشکلات در اینجاست. این 
در حالی است که دولت‌ها 
همواره با عوارض برخورد 
اینکه  به‌جای  می‌کنند و 
به متن بپردازند به حاشیه 
می‌پردازند. به‌عنوان‌مثال 
عنوان می‌کنند که قیمت 
بنزین و گندم را افزایش 
می‌دهیم تا از قاچاق آنها 
جلوگیری کنیم. اگر این 
و  باشد  صحیح  منطق 
جلوی  دارد  قصد  دولت 
اتلاف منابع را بگیرد لطفا 
برخی مدیران اجازه بدهند 

مردم خودرو وارد کنند تا مصرف بنزین در 
کشور تا30 درصد کاهش پیدا کند. در چنین 
شرایطی از اتلاف منابع نیز جلوگیری می‌شود. 
از سوی دیگر آلودگی هوایی که در کلانشهرها 
وجود دارد نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا 
می‌کند و به‌سلامت شهروندان نیز کمک 

می‌شود. 
 منبع تأمین افزایش میزان یارانه‌ها 

از کجاست و دولت چگونه می‌تواند این 
منابع را تأمین کند؟

دولت تصمیم گرفته نرخ ارز کالاهای اساسی 
که درگذشته4200 تومان بوده را تغییر 
بدهد و پس ‌از آن دیگر نرخ ارز4200 تومان 
نخواهد بود. از این‌ پس قرار است بر اساس 
نرخ نیمایی که در حدود24 هزار تومان است 

نرخ ارز را محاسبه کنند. 
مابه‌التفاوت24 هزار تومان 
با4200 تومان بیست هزار 
تومان است که اگر این رقم 
را در16 میلیارد دلار ضرب 
کنیم متوجه می‌شویم که 
بیش از300 هزار میلیارد 
تومان منابع به‌واسطه این 
اختیار دولت  در  تصمیم 
قرار می‌گیرد. این در حالی 
است که16 میلیارد برای 
شده  ذکر  که  کالاهایی 
اختصاص داده شود. اگر 
این رقم بیش از این باشد 
به همان میزان مابه‌التفاوت 
نرخ4200 تومان تا نرخ 
نیمایی بانک مرکزی پول در 
اختیار دولت قرار می‌دهد. 
ما باید این نکته را نیز در 
نظر داشته باشیم که هر 
اتفاقی در کشور رخ می‌دهد 
سران سه قوه از آن اطلاع 
دارند و تصمیم به‌صورت 
جمعی گرفته ‌شده است. در 
سال98 و در ماجرای گران 
شدن قیمت بنزین نیز سران 

سه قوه در جریان بودند و یک تصمیم جمعی 
گرفتند. با این‌وجود برخی اظهاراتی که بعدا 
عنوان شد برخلاف این بود و برخی عنوان 
کردند ما در جریان نبودیم. 

 در شرایطی که دولت 
یارانه‌ها را به‌حساب مردم 
واریز کرده افکار عمومی 
جامعه با این سؤال مواجه 
است که آیا این افزایش 
یارانه‌ها تورم و گرانی‌های 
همراه  به  را  بیشتری 

نخواهد داشت؟
تردیدی وجود ندارد که 
یارانه‌ها  پرداخت  از  پس 
تورم افزایش پیدا می‌کند. 
پس‌ از این تصمیم 20 درصد 
قیمت آرد صنف و صنعت 
یعنی قنادی‌ها و نان باگت 
افزایش پیدا کرد. آیا در 
می‌توان  شرایطی  چنین 
قیمت  که  داشت  انتظار 
محصولات آنها افزایش پیدا 
نکند؟ به دلیل اینکه قیمت 
نان باگت افزایش پیدا کرده 
در فلافل فروشی‌ها از نان 
لواش استفاده می‌کنند. آیا 
اگر چنین تصمیمی گرفته 
نمی‌شد نیز این اتفاق رخ 
می‌داد و فلافل فروشی‌ها از نان باگت استفاده 
نمی‌کردند؟ بر اساس آنچه دولت اعلام کرده 
یارانه‌هایی که پرداخت ‌شده دیگر قرار نیست 
پرداخت شود و به‌جای آن کالابرگ به مردم 
تعلق می‌گیرد. هنگامی‌که قیمت نان باگت 
و محصولات قنادی‌ها افزایش پیدا می‌کند 
به همان اندازه روی قیمت کالاهای دیگر 
تأثیرگذار است و قیمت کالاهای دیگر را 

افزایش می‌دهد. اقداماتی که دولت در این 
زمینه انجام داده جراحی اقتصادی نیست، 
بلکه مُسکن درمانی است. با مُسکن درمانی 
نمی‌توان مشکلات کشور را به‌صورت ریشه‌ای 
حل کرد. جراحی باید از بالا و در سیاست‌های 
پولی و مالی انجام بگیرد. اینکه یک دولت 
قیمت بنزین را افزایش بدهد و از سوی دیگر 
دولتی دیگر قیمت آرد و 
گندم را افزایش بدهد به 
معنای جراحی اقتصادی و 
کار ریشه‌ای نیست. این‌گونه 
اقدامات جزیره‌ای و بخشی 
است، بلکه جراحی در سطح 

کلان نیست. 
 چگونه می‌توان در 
با  کشور  که  شرایطی 
بین‌المللی  تحریم‌های 
مواجه است جراحی‌های 
بزرگ در اقتصاد کشور 

انجام داد؟
اگر قرار است اصلاحات 
ساختاری در اقتصاد کشور 
انجام شود باید سیاست‌ها 
تغییر کند. آنچه در اقتصاد 
کشور رخ‌داده تصمیم‌گیری 
درباره قیمت یک کالا یا 
بلکه  و  بوده  کالا  چند 
به‌صورت ریشه‌ای و جدی 
اصلی  مشکلات  درباره 
اقتصاد کشور تصمیم‌گیری 
نشده است. تا زمانی که 
سیاست‌ها و راهبردها تغییر 
نکند اینکه ما قیمت چند 
کالا را تغییر بدهیم اتفاق خاصی در اقتصاد 
کشور رخ نخواهد داد. ما در چهل سال گذشته 
تنها چهار سال با تورم دورقمی مواجه نبودیم 
و در بقیه سال‌ها تورم در ایران دورقمی بوده 
است. احتمال برداشته شدن تحریم‌ها و 
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی این 
فرصت را به دولت می‌دهد که جراحی بزرگ 
را در اقتصاد ایران انجام بدهد. دولت‌های 
گذشته همواره با این چالش مواجه بوده‌اند 
که از طرف نیروهای مخالف تحت‌فشار قرار 
بگیرند. این در حالی است که این وضعیت 
برای دولت سیزدهم وجود ندارد و به همین 
دلیل دولت می‌تواند از این فرصت به‌خوبی 
استفاده کند. در غیر این صورت و اگر دولت 
از این فرصت استفاده نکند این احتمال وجود 
دارد که چالش‌های موجود اقتصادی تشدید 
شود. آنچه در این زمینه مشهود است این 
است که دولت‌ها بیش از اینکه برای خود 
چشم‌انداز بلندمدت تعیین کند وقت خود 
را صرف امور زودبازده و کوتاه‌مدت کرده‌اند و 
رویکردهای بلندمدت را در دستور کار خود 
قرار نداده‌اند است. به نظر می‌رسد بیشتر 
وقت دولت صرف رسیدگی به مشکلات 
جاری کشور شده است. از مجموعه اظهارات 
برخی مسئولان دولت نیز رویکرد بلندمدت 
دیده نمی‌شود و بلکه بیشتر درباره مشکلات 
روزمره صحبت می‌کنند. این در حالی است 
که دولت باید به‌صورت همزمان علاوه بر اینکه 
مشکلات جاری کشور را حل می‌کرد با تعیین 
چشم‌انداز تلاش می‌کرد برنامه بلندمدت برای 
خود تدوین کند تا زمینه‌های ثبات و توسعه 
پایدار در کشور ایجاد شود. برخی مشکلات 
نیازمند تصمیمات کوتاه‌مدت هستند که 
نمونه بارز آن ساماندهی وضعیت بازار است. 
از سوی دیگر برخی نیز نیازمند رویکردهای 
بلندمدت است که دولت باید به آن توجه کند. 

   هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:   

 »رشد نقدينگی«  را  »رشد نقدينگی«  را 
 به »رشد اقتصادی«   به »رشد اقتصادی«  

 ترجيح ندهيم ترجيح ندهيم

حسن مرادی
کارشناس اقتصاد انرژی

پس از پرداخت 
یارانه‌ها گرانی‌ها و 
تورم افزایش پیدا 
می‌کند. پس ‌از این 
تصمیم 20 درصد 
قیمت آرد صنف و 
صنعت یعنی قنادی‌ها 
و نان باگت افزایش 
پیدا کرد. آیا در چنین 
شرایطی می‌توان 
انتظار داشت که 
قیمت محصولات آنها 
افزایش پیدا نکند؟ به 
دلیل اینکه قیمت نان 
باگت افزایش پیدا کرده 
در فلافل فروشی‌ها 
از نان لواش استفاده 
می‌کنند. آیا اگر چنین 
تصمیمی گرفته 
نمی‌شد نیز این اتفاق 
رخ می‌داد و فلافل 
فروشی‌ها از نان باگت 
استفاده نمی‌کردند؟

اگر قرار است 
اصلاحات ساختاری 
در اقتصاد کشور 
انجام شود باید 
سیاست‌ها تغییر کند. 
آنچه در اقتصاد کشور 
رخ‌داده تصمیم‌گیری 
درباره قیمت یک کالا 
یا چند کالا بوده، بلکه 
به‌صورت ریشه‌ای و 
جدی درباره مشکلات 
اصلی اقتصاد کشور 
تصمیم‌گیری نشده 
است. تا زمانی که 
سیاست‌ها و راهبردها 
تغییر نکند اینکه ما 
قیمت چند کالا را تغییر 
بدهیم اتفاق خاصی 
در اقتصاد کشور رخ 
نخواهد داد

 ما باید این نکته 
نیز در نظر داشته 
باشیم که هر اتفاقی 
در کشور رخ می‌دهد 
سران سه قوه از آن 
اطلاع دارند و تصمیم 
به‌صورت جمعی 
گرفته ‌شده است. در 
سال98 و در ماجرای 
گران شدن قیمت بنزین 
نیز سران سه قوه در 
جریان بودند و یک 
تصمیم جمعی گرفتند. 
با این‌وجود برخی 
اظهاراتی که بعدا 
عنوان شد برخلاف 
این بود و برخی عنوان 
کردند ما در جریان 
نبودیم

 *

    دولت باید نرخ بهره را واقعی کند
    افزایش تورم به دلیل سیاست‌های پولی است

    افزایش میزان یارانه‌ها گرانی‌ها را بیشتر می‌کند
    در اقتصاد ایران بین رشد اقتصادی      و رشد حجم نقدینگی تناسبی وجود ندارد

 افزايش يارانه، تورم را دامن مي زند و سبب گراني بيشتر مي شود 
كه بايد دولت چاره اي بيانديشد


